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 تولید روغن چرب با برند بی شرفی

سـعید جلائیـان|  به تنها چیـزی که شـباهت نداشـت، کارخانـه 

کـی بـود. با وجود ایـن، هـر روز تعدادی  تولیـد محصـولات خورا
وانت با برخـی اقـام به ایـن کارگاه وارد و پـس از آن با کارتـن 
ج می شد. ترددهای مشکوک به این کارگاه سبب  و گالن خار
ح هـای مسـتمر نظـارت بـر  شـد مأمـوران به دنبـال اجـرای طر
واحدهای صنفی، کار پایش اطاعاتی این کارگاه را آغاز کنند؛ 
پایشـی که به دنبال آن مشـخص شـد مالک کارگاه با مشـارکت 
دو تبعـه غیرمجـاز، در شـرایطی کامـا غیربهداشـتی اقـدام 
کی تقلبی در بازار می کند. با  به تهیه و فروش روغن های خورا
تأییـد ایـن گـزارش، مأمـوران پاسـگاه هالـی با هماهنگی مقام 
قضایی و اداره بهداشت، در عملیاتی ضربتی وارد این کارگاه 
شـدند. مأموران در بـدو ورود ضمـن دسـتگیری مالـک کارگاه 
و دو تبعـه غیر مجـاز  کـه مشـغول تولیـد روغـن تقلبـی بودنـد، 
در بازرسـی از  کارگاه موفـق به کشـف 120 گالـن بیسـت لیتری 
کی با برچسـب  روغـن فلـه و صـد بطـری یک لیتـری روغـن خورا
تقلبـی آمـاده توزیـع، یـک مخـزن بـزرگ روغـن، تعـداد زیـادی 
برچسـب تقلبـی و بیـش از هـزار عـدد بطـری خالـی شـدند. 
، آن هـا  نتقـال متهمـان به مقـر پلیـس ا رگاه و  کا پلمـب  با 
در بازجویی فنی اعتراف کردند که در وضعیتی غیربهداشتی، 
روغن های تولید شده را پس از بسته بندی به نام یک شرکت 
ج تاریـخ تولیـد و انقضـا روی بطـری در بـازار  معتبـر بـدون در

می فروشـند.

دستگیری 2 مسافر نما در پایانه

 

بخشـنده| اتوبوس وارد پایانه مسـافربری که شـد، مسـافرانش 

یک به یـک با چمدان هـای خـود به سـمت درِ خروجـی پایانـه 
راهـی شـدند. در میـان تمـام ایـن مسـافران، یـک جـوان 
و چمدانـش توجـه مأمـوران کانتـری امـام رضـا)ع( را به خـود 
جلب کرد؛ جوانی که انگار برای خروج از پایانه عجله داشت. 
رفتـار مشـکوک ایـن مسـافر جـوان در گیـت خروجـی هـم ادامـه 
داشـت و سـبب بررسـی مـدارک هویتـی او توسـط پلیـس شـد. 
رسـی از چمـدان ایـن فـرد موفـق به کشـف  مأمـوران در باز
ی  ا نـه  ا هر ز ما طـر به  ند که  ر شـد مخـد د ا م مو هفتصـد گـر

جاساز شـده بود.
ک از ایـن جـوان، یـک مسـافر دیگـر هـم توجـه  با کشـف تریـا
مأمـوران را به خـود جلـب کـرد؛ جوانـی که مأمـوران در بازرسـی 
از وسـایل او نیـز موفـق به کشـف 2هـزار قـرص غیرمجـاز و مخدر 
شـدند. با دسـتگیری این دو متهم، تحقیقات پلیس از آن ها 

بـرای کشـف جرائـم احتمالـی ادامـه دارد.

، نیم ساعت پس از سرقت دستگیری زوج کلاهبردار

سعید جلائیان| زوج جــوان با ظاهری موجه و چهره ای 

دوستانه، به خانواده ای که مشغول خرید لباس بودند، 
نزدیک شدند و مدام مشاوره می دادند. آن ها آن قدر با این 
خانواده صمیمی شده بودند که پیش از اینکه به یک باره 
غیب شوند، برای خرید آن ها را همراهی می کردند. لحظاتی 
پــس از نــاپــدیــد شــدن ایــن زوج، مـــادر خــانــواده متوجه 
به سرقت رفتن گوشی تلفن همراهش شد؛ تلفن همراهی 
که روشن بود، اما همه تماس ها با آن رد و شماره ها مسدود 
می شد. این خانواده بافاصله موضوع را به پلیس گزارش 
دادند؛ گزارشی که تیمی از مأموران دایره تجسس کانتری 
شیرازی، مسئول رسیدگی به آن شد. تیم تحقیق با حضور 
در محل سرقت موفق شد با بررسی تصاویر دوربین های 
مــداربــســتــه در مــحــل، مشخصات ظــاهــری زوج جــوان 
را به گشت های پلیس اعام کند. از اعام این سرقت به پلیس 
بیشتر از سی دقیقه نگذشته بود که یکی از گشت های پلیس 
در محدوده محل سرقت موفق به شناسایی زوج سارق 
شد. مأموران بافاصله با هماهنگی مقام قضایی راه این 
دو متهم را بستند و در بازرسی از آن ها موفق به کشف چهار 

 گوشی مسروقه شدند.   
با انتقال این زوج به کانتری شیرازی با هماهنگی مقام 
قضایی، گوشی های همراه به دست آمده از متهمان بررسی 
شــد؛ گوشی هایی کــه در آن هــا نــرم افــزارهــای سایت های 
واسطه گر، فهرست تماس ها و پیام های مسدود شده، توجه 
پلیس را جلب کرد. در بررسی نرم افزارها و پیام های این 
گوشی ها، مشخص شد این زوج عاوه بر سرقت گوشی، متهم 
به کاهبرداری حرفه ای با شگرد دریافت بیعانه هم هستند. 
متهمان که در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی می شدند، 
در بازجویی فنی پلیس با اشاره به مستندات کشف شده 
از گــوشــی هــای مسروقه، اعــتــراف کردند که با شگرد ثبت 
گهی رهن و اجاره  گهی در سایت های واسطه گر و ثبت آ آ
واحد مسکونی در تهران، از شانزده مال باخته کاهبرداری 
کرده اند. با وجود این اعتراف، تحقیقات پلیس برای کشف 

دیگر جرایم این زوج جوان ادامه دارد.

 ســالمند در برخورد با اتوبوس مرگ دوچرخه سوار

خ داد  بخشـنده| سـانحه آن قـدر سـریع و غیرمنتظـره ر

د  ر خـو ی بر ا ن صـد شـنید ز  س پـس ا بـو تو ه ا ننـد ا ر که 
و فریـاد مسـافران متوجـه شـد با چیـزی برخـورد کـرده 
کـب  اسـت؛ راننـده ای که پـس از مشـاهده دوچرخـه و را
سـالمندش با نیروهـای امـدادی و پلیـس تمـاس گرفـت. 
با اعـام خبـر برخـورد ایـن اتوبـوس با دوچرخـه، بافاصلـه 
نیروهـای امـدادی و پلیـس راهـی محـل سـانحه در شـهرک 
گلشـهر شـدند. امدادگـران با حضـور در محـل و بررسـی فـرد 
مصـدوم، تمـام تـاش خـود را بـرای نجـات دوچرخه سـوار 
شصت وهشت سـاله که دچـار جراحـات شـدیدی شـده 
بـود، بـه کار بسـتند. با وجود ایـن، تـاش آن هـا نتیجـه نـداد 

و مصـدوم در مسـیر بیمارسـتان جـان باخـت.
با مرگ این دوچرخه سـوار، پلیس تحقیقات خود را درباره 

چگونگـی بـروز ایـن سـانحه مرگ بار آغاز کرد.
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محمدجواد ابوعطا

«، زن جوانی که جمعه هفته   » فائزه. ر

گــذشــتــه هــمــســرش )حـــمـــیـــد. ن( گزارش
را با دستانش خفه کرده و بعد با چاقو 
به جسدش حمله کرده بود، با دستور 
، بازپرس جنایی، به صحنه جرم  کشور قاضی وحید خا
به خیابان نجف در بولوار توس بازگردانده شد تا آنچه 

خ داده بود، بازسازی کند.     را میان این زوج جوان ر
گر  که ا محل جنایت در میانه یک کوچه باریک بود 
از یــک طــرف خــودرویــی وارد می شد، به هیچ عنوان 
امکان دور زدن نداشت و باید تا انتهای کوچه می رفت 
و از کوچه بعدی راهی خیابان اصلی )نجف( می شد. 
با حضور خودروهای پلیس، این کوچه خودبه خود 
مسدود شد. در ادامه زنی سی ساله با هدایت سرهنگ 
مرادی )افسر پرونده( به خانه ای حدودا پنجاه متری 
وارد شــد کــه لــوازم زنــدگــی زیــادی نــداشــت؛ خانه ای 
کوچک که تا پیش از جمعه هفته گذشته، محل زندگی 
ــازســازی نیز  یــک خــانــواده چهارنفره بــود و پیش از ب

 به منظور انجام تحقیقات جنایی، پلمب شده بود.   
با ورود فائزه به این خانه، زن درحالی برابر دوربین 
قوه قضائیه قرار گرفت که با لکنت زبان به مقام قضایی 
اعام کرد قلبش گاهی درد می کند و در گذشته دارو 
می خورده است. این زن که متهم به قتل همسرش 
است، به بازپرس جنایی توضیح داد: حمید پسرعمه ام 
بود و ما سال1392 ازدواج کردیم. از یک سال پیش این 

خانه را اجاره کردیم.

از اول ازدواجمان حمید معتاد بود  

او درباره اینکه حمید از چه زمانی معتاد شده و چه 
موادی مصرف می کرده است، توضیح داد: حمید از اول 
ک می کشید و بعد  ازدواجمان معتاد بود. اول شیره تریا

سراغ گرد و شیشه رفت. سه ماه بود که آرد می کشید. 
البته او به کمپ هم زیاد رفته بود، آخرین بار هم او را 
از خانه مــادرش گرفتند و به کمپ حسن آباد بردند. 
در تمام این سال ها، او بیکار بود؛ ولی اینکه می گویند 
موادفروش بوده، درست نیست. او سرقت می کرد. ما 
همیشه با هم دعوا داشتیم. به او می گفتم یا اعتیاد 
گر نمی توانی، من  را کنار بگذار یا من را انتخاب کن و ا
را طاق بده؛ ولی قبول نمی کرد. سه بار هم شکایت 
کــردم. در تــمــام ایــن ســال هــا خیلی از دســتــش کتک 

 خوردم.   
فــائــزه دربـــاره اتــفــاق هــای شــب جنایت اعــتــراف کــرد: 
ساعت8 شب بود که رفتم پارک. وقتی برگشتم، حمید 
خمار بود. به او چیزی نگفتم؛ چون می دانستم خمار 
است و من را می زند. قبلش هم گفته بود که می خواهد 
شربت بخورد. او بیرون رفت و من شام بچه هایم را دادم 
و کنار آن ها خوابیدم. وقتی حمید برگشت، من را بیدار 
کرد. گفت پول نشئه ام را بده، گفتم ندارم و من وظیفه 
ج زن  ندارم که پول نشئه تو را بدهم، تازه تو باید خر
و بچه هایت را بــدهــی. اینجا دعــوایــمــان شــد. گفتم 
برو بیرون که گفت : » نمی روم«. بعد زد توی گوشم، 
گفتم: » نزن، حالم بد است«، او موهایم را گرفت و سرم 
. حالم به هم خورد و افتادم و نفهمیدم  را زد به دیوار
چه شد. بعد که دید بی حال افتاده ام، گفت: » بلند 
شو، غلط کردم. اشتباه کردم«؛ گفتم: » حمید، چرا 
من را به دیوار می زنی و حالم را بد می کنی«؛ باز هم 

دعوا کردیم.

خمار بود و نتوانست کاری بکند  

ــاره اینکه چطور او روی زمین  ایــن متهم به قتل درب
افتاد، معترف شد: خودش خوابید؛ چون با  سرِ شیشه 
دو بار متادون خورده بود، گیج بود. من رفتم بالای 
سرش، پاهایم را گذاشتم روی دست هایش و گردنش 

را فشار دادم. او خمار بود و نمی توانست کاری بکند. 
داشت جان می داد، پنج دقیقه هم نشد که بلند شدم 
و رفتم چاقوی خود حمید را از کیفش برداشتم. کیفش 
 ، توی اتاق بود و با دست راستم چندین ضربه به سر
صورت و گردنش زدم. فائزه درباره اتفاق های بعد از قتل 
توضیح داد: رفتم دوش گرفتم و آمدم خوابیدم. صبح 
 ،» تکانش دادم و گفتم: » حمید بلند شو صبحانه بخور
بیدار نشد. زنگ زدم به مادرم و گفتم: » بیا حمید بیدار 
نمی شه.« مادرم آمد و گفت: » زنگ بزن به برادرش«؛ 
برادرش گفت: »زنگ بزن آمبولانس«. خودم زنگ زدم 
، سریع بلند شو بیا، شوهرم تموم  و گفتم: » خانم دکتر
ــرده.« بعد دســت زدم به بدنش، دیــدم ســرد است  ک

 و فهمیدم مرده و خودم را کنار کشیدم.   

او در پاسخ به اینکه چرا حمید موقع کشف جسد، لخت 
بوده و فقط یک شرت به پا داشته است، مدعی شد: 
او گرمایی بود و خودش لباس هایش را درآورد )زیرپوش 

 و شلوارش در صحنه بود(.   
»تو خودت هم مواد مصرف می کنی؟« متهم به قتل 
در پاسخ به این سؤال گفت: خودم چیزی نمی کشم، 

 قبا سیگار می کشیدم و الان قلیان می کشم.   
»از کــاری که کردی پشیمانی؟«؛ ایــن آخرین سؤالی 
بود که از متهم پرسیده شد و او با بیان اینکه پشیمان 
است، توضیح داد: من بعد از حمید دیگر کسی را ندارم. 
کــردم. بعد با خودم  با خودم گفتم خدایا چه غلطی 
فکر کردم که من همیشه دوستش داشتم و هر وقت 
با رفقایش دعوا می کرد، من خیلی از او دفاع می کردم.

زنی جوان که همسرش را خفه کرده، دوش گرفته و خوابیده بود، در بازسازی صحنه جنایت عنوان کرد

شوهرم را همیشه دوست داشتم!
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سعید جلائیان| از ابتدای تیرماه، قطعی های مکرر برق در محدوده 

بولوار سجاد مشهد منجر به افزایش شکایت های شهروندان به پلیس 
شد. سرقت ها عمدتا در ساعات اولیه بامداد انجام می شد و سارقان عاوه 
بر تخریب تجهیزات عمومی و خصوصی، اقدام به سرقت کنتورهای برق، 
سیم ها و کابل های فشارقوی می کردند. به دنبال تکرار این جرائم و 
 ، مشکات ایجاد شده برای شهروندان، سرهنگ ابراهیم خواجه پور
رئیس کانتری سجاد، تیمی از مأموران دایره تجسس این مرکز 
پلیس را مأمور رسیدگی به این پرونده کرد؛ تیمی که در کنار انجام 
تحقیقات میدانی، با ایجاد گشت زنی هدفمند مناطق آسیب پذیر 
به ویژه در محدوده سجاد و معلم و بزرگمهر را که سرقت بیشتری از آن 
انجام شده بود، زیرنظر گرفت. تاش پلیس برای شناسایی متهمان ادامه 
داشت تا اینکه ساعت3 بامداد روز گذشته برق یکی از خیابان های منطقه 
کنان  جال آل احمد به یک باره قطع شد. هم زمان با قطع برق یکی از سا

گهانی کولر از خواب پریده بود و او از  این خیابان که به دلیل خاموشی نا
پنجره دو مرد جوان را روی تیر برق و یک زن را پای ستون دید. این مرد 
جوان بافاصله در تماس با پلیس110 موضوع را گزارش کرد و با بیدار کردن 
همسایه ها از خواب به سراغ متهمان در خیابان رفتند.   با حضور شهروندان 
در خیابان، همان ابتدا زن جوانی که در کنار ستون ایستاده بود، داد 
کنید و پس از هشدار به  کشید و گفت »وحید«، »محمد جواد« فرار 
هم دستانش با نشستن پشت فرمان یک خودرو از محل گریخت. با فرار 
این زن، دو سارق دست از بریدن کابل های برق کشیدند و از تیر چراغ برق 

پایین آمدند؛ اما با رسیدن روی زمین، در میان جمعیت محاصره 
شدند. آن ها برای فرار از بین جمعیت، با قمه و چاقو شهروندان را تهدید 
و از بین آن ها به یک جوان که راه فرارشان را بسته بود، حمله کردند. 
درگیری میان سارقان و مردم بالا می گرفت که مأموران کانتری سجاد به 
محل سرقت و درگیری رسیدند. مأموران بافاصله با حضور در محل، هر 
دو متهم را پیش از آسیب رساندن به شهروندان دستگیر کردند و به مقر 
پلیس بردند. با انتقال متهمان به کانتری سجاد، مأموران در بازرسی از 
آن ها، موفق به کشف و ضبط یک دستگاه بی سیم و تجهیزات تخصصی 
برق  شدند؛ لوازمی که متهمان در بازجویی اولیه پلیس اعتراف کردند با 
استفاده از آن ها، بارها به سرقت کابل و تجهیزات برقی سطح شهر اقدام 
کردند. باوجود اعتراف این دو متهم چهل و سی ساله، تحقیقات پلیس 
برای شناسایی دیگرجرائم احتمالی آن ها و دستگیری زنی که در همان 

ابتدا متواری شده بود، ادامه دارد.
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

سعید جلائیان| درحالی که به واسطه 
خروج روزانــه ده ها هزار تبعه غیرمجاز خبر

افغانستانی، مرزبانان استان روزهای 
شلوغی را پشت سر می گذارند، اما از مبادی ورودی به 
کشورمان نه تنها غافل نشده، بلکه با بالا بردن اشراف 
اطلاعاتی خود، بیش از گذشته تردد اتباع خارجی را 
کــه سبب به دست آمدن  زیر نظر دارنـــد؛ موضوعی 
اطلاعاتی مبنی بر ورود یک محموله مواد مخدر به 
کشورمان از مبادی مرزی تایباد شد. به دنبال این 
اخبار بود که سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی 
کیپ ویژه  از دایره مبارزه با مواد مخدر  استان، یک ا
هنگ مرزی تایباد را مأمور کشف محموله ای کرد که 
طبق اطــلاعــات بــه دســت آمــده، قاچاقچیان قصد 
کنند؛  کــشــورمــان  داشتند آن را از مــرز تایباد وارد 
محموله ای که نیروهای ویژه هنگ مرزی تایباد برای 
کشف آن، در دمای 40 درجه  منطقه در مبادی ورودی 

مرز مستقر شدند. مرزبانان به بازرسی کامل خودروهای 
سواری و سنگین پرداختند. تلاش مرزبانان هنگ مرزی 
تایباد برای کشف این محموله در حالی ادامه داشت 
که راننده جوان یک دستگاه تریلی سفید رنگ توجه 
مرزبانان را به خود جلب کرد؛ کامیونی که راننده اش 
با دیدن مرزبانان دچار استرس شده بود، تا آنجا که با 
این ادعا که باری ندارد، از مرزبانان خواست اجازه دهند 
زودتر از مرز عبور کند. درخواستی که نه تنها مورد قبول 
واقــع نشد، بلکه مرزبانان به بازرسی دقیق و کامل 
خودروی او پرداختند. همان طور که راننده گفته بود، 
در بخش بار تریلی هیچ وسیله یا مورد مشکوکی وجود 
نداشت؛ با این حال مرزبانان با ورود به قسمت کابین 
راننده، موفق به کشف 41 بسته مواد مخدر حاوی 
41 کیلو و 840 گــرم شیشه شدند؛ موادی که به شکل 
ماهرانه ای در پشت یک ورق آهنی جوش خورده و در 
انتهای کابین جاساز شده بود. با کشف این مواد، 

راننده دستگیر و تریلی برای بازرسی بیشتر به پارکینگ 
منتقل شد. مرزبانان در بررسی های بیشتر متوجه 
ک تریلی مواد مخدر  شدند که به جای سوخت، در با
ک، چهار گالن  مایع قرار دارد؛ موادی که با تخلیه با
ک تریلی،  پر شد. با بررسی مــواد به دست آمده از با

ک تریلی حــاوی 69 کیلو و 980 گرم  مشخص شد بــا
مواد مخدر از نوع شیشه مایع بوده است. راننده تریلی 
پس از کشف محموله ای به وزن 111 کیلو و 820 گــرم 
مواد مخدر از نوع شیشه به مقام قضایی تحویل و 

خودروی او توقیف شد.
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